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ممکـن  . شود جامعۀ مردگان مانند زندگان به طایفه و قبیله تقسیم می
عقیـده  . ندشون دوباره به شکل انسان درآیند یا به کلی ناپدید است مردگا

جـا آن را لایتنـاهی    بـه زنـدگی پـس از مـرگ وجـود دارد، ولـی در هـیچ       
  )3(».میرند دانند و معتقدند که اموات نیز در جهان دیگري می نمی

ها نوعی پرستش مردگان وجود داشته است، شـاید   در میان تاسمانی«
ر کسـانی کـه ممکـن اسـت بـه زنـدگانی آسـیب        آرزوي جلوگیري از خط

بدن مردگـان  . ها بوده باشد برسانند، علت اصلی بسیاري از مراسم تاسمانی
ایـن اعمـال اشـاره بـه     . سـاختند  را با سنگ پر کرده، یا روي آنها هرم می

اعتقاد به بقاي جسم دارد و این اعتقاد نیز تعیـین کننـدة رسـم ابتـدایی     
  .بستند طناب می است که بدن مردگان را به

هایی از اروپا پاهاي مردگان را بـه منظـور جلـوگیري از     حتی در بخش
در تمـدن تـوتمی سـکویی بـراي دفـن مردگـان       . بستند شان می راه رفتن

کردند؛ به عبارت دیگر، مردگان در سطح بالاتر یا روي درختـی   درست می
یـت از  این کار بدون شک معنـاي دیگـرِ حما  . در معرض دید قرار داشتند

ها به  ها و مصري زمانی پولینزي. آور مردگان بوده است زندگان از آثار زیان
شـان را   که جسد تا حداکثر زمان ممکـن حفـظ شـود، مردگـان     منظور این

جمجمـۀ مردگـان بعـد از مطالعـه و درمـان مناسـب،       . کردند مومیایی می
انجـام  این عقیده وجود داشت که با . شد ساخته و پرداخته و نگهداري می

این عمل در سر، نه فقط نیروي افراد زنده، بلکه نیروي ماورایی که پس از 
در میان مردمان ابتدایی کسـانی بـر   . شود آید، ایجاد می مرگ به دست می

ــد کــه حتــی مردگــان در جســم دیگــري کــه    ــاور بودن زیســتن «ایــن ب
البتـه چنـین وضـعیتی بـراي همگـان      . گیرد است، قرار می» غیرجسمانی

اعتقـاد  . و گاهی اوقـات فقـط مخصـوص افـراد مشـهور بـوده اسـت       نبوده 
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. گردنـد  شان بر مـی  مشابهی نیز وجود دارد که مردگان به سوي بازماندگان
 بـه  حمل جسد باکردند  در مواردي مشاهده شده که بازماندگان تلاش می

خارج از خانه، نه از راه در، بلکه با ساختن مکانی کـه یـک ورودي موقـت    
  )4(».جسم و روح فاصله ایجاد کنند، بین اشتد

  
  هاي ابتداییِ حال حاضر مرگ در دین

  هاي بومی آفریقا دین: الف 
شود، بلکه در عـالم   در ادیان آفریقایی انسان با مرگ جسم نابود نمی«

احترام به ارواح و نیاکان و اعتقاد بـه  . دهد دیگري به حیات خود ادامه می
دگی بازمانـدگان اثـر بگذارنـد و نیـز دادن     توانند در زن اینکه این ارواح می

آنـان بـر ایـن    . هدیه و قربانی براي آنها، همـه مویـد چنـین بـاوري اسـت     
اعتقادند که مـرگ در ابتـدا وجـود نداشـته و نیاکـان اولیـه بـه آن دچـار         

گفتنی است . اي  مرگ عارض شده است شدند، اما بعدها در اثر حادثه نمی
  .یان شده استاین حادثه در اساطیر مختلفی ب

در . در اساطیر آفریقا از جهان مردگان نیـز بسـیار سـخن رفتـه اسـت     
برخی از این اساطیر سخن از زندگی دیگري است که راه بازگشـت در آن  

در برخی اساطیر، جهان مردگان در آسمان و در برخی دیگـر  . وجود ندارد
  .در زیر زمین قرار دارد

مل بـر داوري، پــاداش و  شناسـی مشـت   در ادیـان آفریقـا نظـام آخـرت    
ی از عضدر برخی از مناطق و در میان ب فقط. شود مجازات، کمتر دیده می

قبایل، گناهکاران پس از مرگ باید حساب پس دهند و به مجازات اعمـال  
. ی از قبایل بـه تناسـخ و انتقـال روح معتقدنـد    عضهمچنین ب. خود برسند

دیگــري منتقــل نــد کــه روح پــس از  مــرگ بــه بــدن بــر ایــن باورآنــان 
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  )5(».شود می
  امریکاهاي بومی  دین: ب 

داننـد، بلکـه آن را    هرگز  مرگ را به معناي نابودي نمـی  امریکابومیان 
هاي بسیاري دربارة مـرگ دارنـد    ا سرودههآن. دانند آغاز زندگی دیگري می

که برخی نشان دهندة این است که زندگی حقیقـی، پـس از مـرگ آغـاز     
  .شود می

  ا و در یک سرزمین غریبه بمیرم،اگر در اینج
  اگر در سرزمینی که مربوط به خودم نیست، بمیرم، 

  به هرحال، غریو رعد،
  رعد در حال گردش،

  ام خواهد برد،  مرا با خود به خانه
  اگر در اینجا بمیرم، باد؛ 

  گذرد، بادي که از چمنزار می
  .ام خواهد برد این باد، مرا به خانه

  مه جا یکسان هستند، باد و رعد و برق، در ه
پس، در این صورت، چه اهمیتی دارد که مـن در اینجـا، در سـرزمین    

  غریبه، بمیرم؟
ی عضب. به نوع زندگی آینده، چندان آشکار نیست امریکااعتقاد بومیان 

تـوأم بـا    را  آنی عض ـاز بومیان، زندگی آینده را همراه با شادي و سرور و ب
، بسیاري از قبایـل همـراه مردگـان خـود     با این حال. دانند غم و اندوه می

. ها نیازمندند کنند؛ گویا در زندگی آینده به این متاع چیزهایی را دفن می
باشـد،    کنند و حتی اگر فـرد مهمـی   گاه نیز حیواناتی را همراه او دفن می

یکی از افراد دشمن را که اسیر شده و یا تعداد زیادي از زنان و کودکان را 
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پـس از  همۀ این امور حاکی از اعتقاد به زنـدگی  . سپارند یبا او به خاك م
  .استمرگ 

اي دربارة اعتقاد به مـرگ و زنـدگی آینـده در میـان بومیـان       نویسنده
به دنیاي دیگـري کـه در پـیش     امریکااعتقاد کلی بومیان : گوید می امریکا

روي ماست به آنها اجازه داده که مرگ خـویش را حاصـل طبیعـی وجـود     
اندیشۀ اجتناب ناپذیر بـودن مـرگ، در بسـیاري از    . پذیرا شوند شناخته و

به عنوان مثال، در داسـتانی  . خورد ها و اساطیر ایشان به چشم می داستان
کننـد،   هاي زمستان تـاریکی مطلـق را تجربـه مـی     از اسکیموها، که در ماه

 هـا  انسـان آیا بهتر است  گویند میاي از بزرگترها  مثالی وجود دارد که عده
 بگذار ما بـدون نـور و روشـنایی   «: گوید یکی می. و یا فناناپذیر فانی باشند

توانیم بدون مرگ هم  در این صورت می«: کند و دیگري اضافه می» باشیم
نه، بهتر است کـه هـم روشـنایی و هـم     «گوید  ، اما سومی می»بوده باشیم

  !»مرگ داشته باشیم
لق، برگ درختـی را بـه   در یکی دیگر از اساطیر اسکیمویی، خداوند خا

. شما مثل آن هستید! این برگ را ببینید« : گوید نشان داده و می ها انسان
افتـد و پوسـیده و ضـایع     وقتی این برگ از شاخه جدا شده و به زمین می

  ».ماند شود، دیگر چیزي از آن باقی نمی می
اي از اعتقاد اسکیموها به حیات پس از مرگ، در قطعه شعري به  نمونه

آید که آنان براي حیات  از این شعر چنین بر می. صویر کشیده شده استت
  : پس از مرگ به سه قلمرو  معتقدند

پیونـدد،   رویم، از آنچه در آن هنگام بـه وقـوع مـی    وقتی دست آخر می
انـد   بینند، غالبا مرگ را دیده اما کسانی که خواب می. حقیقتا کم اطلاعیم

مـا   ،بنـابر ایـن،  . ر حال زندگی هستندکه درست مثل این بوده است که د



 مرگ چیسـت؟/  20

مـا در مـورد سـه    . شود معتقدیم که زندگی در اینجا روي زمین تمام نمی
رونـد، یکـی سـرزمین     جـا مـی   ایم که مردم پس از مرگ بدان محل شنیده

. گونه ترس و تأسفی نیسـت  آسمان، که محل خوبی است، که در آن  هیچ
اند، تا در مورد آن به ما  و برگشتهاند که به آنجا رفته  مردمان حکیمی بوده

اند؛ مردمانی  اند که به بازي مشغول بوده که در آنجا مردمی را دیده بگویند
آنچـه مـا از   . انـد  خوشحال که هیچ کاري جز خندیدن و سرگرمی نداشـته 

هـاي   هـاي نـورانی دهکـده    ها می بینیم، پنجره این پایین به صورت ستاره
  . اند سرزمین آسمان واقع شده که در استمحل سکونت مردگان 
در : هاي دیگر مردگان در زیـر زمـین وجـود دارنـد     هم چنین سرزمین

با این تفاوت کـه در روي  . جا اعماق بسیار پایین زمین، در جایی نظیر این
شوید، اما در آن اعماق همه چیز زیاد و  زمین دچار قحطی و گرسنگی می

اي عظیم به خرامیدن مشـغولند  ه هاي بسیار  در دسته فراوان است؛ گوزن
اي که بسیار  هاي آبدار و خوشمزه و دشتهاي بی پایان وجود دارند، با میوه

ح آور و مفـرّ  ها نیز همه چیز براي مردگان شـادي  در آن پایین. اشتهاآورند
  .است
اما جایگاه دیگري نیز وجـود دارد؛ سـرزمین بیچارگـان، درسـت زیـر       

هاي تنبلی کـه در   زنیم، تمام آدم می سطح همین زمینی که روي آن قدم
هایی که از خالکوبی  روند و همۀ زن شکار کردن مهارت نداشته به آنجا می

به طوري که براي زیبا شدن حاضر نبودند قدري ، ورزیدند شدن امتناع می
درد و زحمت تحمل کنند؛ آنها در وقت زنده بودن هم فاقد نیروي حیـات  

پــس از مــرگ، بایــد روي زانوهــاي خــود  و زنــدگی بودنــد و لــذا اکنــون،
ه زنند، در حالی که سرهایشان رو به پایین آویزان بوده و ساکت و مچمبات

زیـرا زنـدگی    ،برنـد  ند و در تنهایی و گرسـنگی بـه سـر مـی    هستخلق  بد


